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ت  ة، مفهوم لغوي  و اصطلاحي واژپيش از شروع به بحث اصلي –ات كليمورد تجزيه و وصي

  :ل قرار مي گيرد تحلي

به معني نصيحت و پند و اندرز آورده شده وصيت در مواردي  ،در لغت معاني گوناگون داردوصيت 

  مثلاً ،است

  )1(كه اوقات ضايع مكن تاتواني     ردبرا همين است جانِوصيت 

  .يعني پندو اندرز و نصيحت اين است 

 :يا 

  ر اين پند كاي جوان مرد يادگي    كردوصيت پدر  راپسري 

  نشود دوست روي و دولتمند     هر كه با اهل خود وفا نكند 

مثلاً كساني كه عازم سفرند ديگران را اندرزمي دهند كه پس  ،به معني اندرز كردن نيز هستوصيت 

  .....از من چنين و چنان كن و

يا  ،م دهندپس از مرگش براي او كارهايي انجا ،در اصطلاح آن است كه فردي سفارش كندوصيت 

  .بخشي از مال و ثروتش از آن كسي شود 

ّتكليف نرسيده اند يا براي اولاد خود كه به حد، م وسرپرستي تعيين شود قي.  

  .ناميده مي شود » وصي « فردي كه به عنوان قيم و سرپرست تعيين شده  –نكته 

بندگان خود را  ،پروردگار عالم خداوند به كار رود شامل اوامري مي شود كه وصيت دربارة ژةاگر وا

ماالَزَم بهِ عباده  و « :يعني » وصايااالله «: پس  ،و بربندگان واجب نموده است ،به انجام آن ها ملزم ساخته
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ذكََرِ مثلُ حظِّ يوصيكُم االلهُ في اَولادكُم لل« :چنانكه در قرآن مجيد آمده است ) 3(» اوَجبه علَيهمِ 

  )4(» .... يينِالانُثَ

  .از جانب پروردگار جهان جنبه وجوب و الزام دارد وصيت چون  ،يفرِض علَيكمُ: يعني 

يعني هذا منَ ) 5(» ذلكُم وصاكمُ بهِ لَعلَّكمُ تَعقلُونَ  ،لُوا النَّفس الَّتي حرَّم االلهُ الاّ بِالحقِّولاتقَت« : يا 

ليَنا كهحالفَرضِ الممسأله وجوب در واژه  كَمِ ع » يصكاملاً مشهود است » و.  

  .است ) ع(و اگر وصي النبي گفته شود كنايه از حضرت علي 

 ،بار در آيات قرآن مجيد آورده شده 32و مشتقات آن با توجه به اهميتي كه دارد وصيت واژه : نكته

  ).6(گوناگون به كاررفته است و در معاني 

اَما آنچه در اين مقاله مورد توجه  ،و معني لغوي و اصطلاحي آنوصيت حدود به ه اي ماين بود اشار

  .نامه هايي است كه فردوسي طوسي از زبان پادشاهان بزرگ سروده است وصيت  ،است

و مسائل گوناگون  ،است همچون گنجينه اي از مكارم اخلاق نامه هاي موجود در شاهنامهوصيت 

و مي  ،مذهبي و آنچه مربوط به به زيستي در جامعه است در بردارد ،سياسي ،ديني ،اخلاقي ،اجتماعي

درس اخلاق و زندگي است كه همگان به آن ها نياز دارند،  نامه ها مجموعةوصيت توان گفت 

جانشينان خود را به معرفت و كسب فضايل دعوت مي كنند و از رذايل يعني آنچه مانع  ،پادشاهان

 .در نتيجه راه و رسم زندگي نوين به افراد اجتماع آموخته مي شود  ،ارندمعرفت مي شود باز مي د

نظر مي رسد يكي از هدف هاي فردوسي در تنظيم داستان هاي شاهنامه همين نكات اخلاقي بوده  به

به ويژه در پايان داستان ها از  ،اقتضا كرده آورده اي داستان ها هر زمان كه موقعيتاست كه جاي ج

  .هان به جانشينان خودزبان پادشا
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هاي  مهناوصيت به برخي از  ،آورده شد ةناموصيت و وصيت  حال كه مقدمه اي كوتاه دربارة

 :تا هدف فردوسي در سرودن آن ها روشن گردد ،شاهنامه اشاره اي كوتاه مي شود

رزندش سالگي به ف 74نامه انوشروان است كه در وصيت نامه هاي معروف شاهنامه وصيت يكي از  

 ،اعم از اخلاقي( او را پند و اندرز مي دهد كه پس از مرگش به چه مسائلي  ،هرمزد مي نويسد

ومت و شيوه حك ،د و آن ها را سرلوحه حكمراني خود قرار دهدكنتوجه ) ....ديني و ،سياسي ،اجتماعي

  .خود را با آن ها تنظيم نمايد

  :روش تنظيم و محتواي آن آشنا شويم  ا هم مي خوانيم تا بهب رانامه وصيت چند بيت از 

  )8(تند پس نامه اي بر حرير بنش                         با دبير )7( هم آواز شدرايزن

  نا سالخورده جوان ) 10(رمزدهبه      )9(دلاراي عهدي ز نوشين روان 

  )11(باد قدگر گفت كاين پند پور       ه از دادگر كرد يادمسر نا

  :با اين بيت  نامهوصيت متن 

  )12(پر از رنج و تيمار و درد و بلاست    ان اي پسر كاين جهان بي وفاستبد

  :آغاز مي شود و سپس ادامه مي يابد 

  زرنج زمانه دل آزادتر     هر آن گه كه باشي بدو شادتر

  نجي سراي پببايد شدن زين س    شادماني بماني به جاي ههم

  از يدير  نده روز و شبِبه رخش   رفتن آمد فراز ةچو انديش

كه بر هرسري باشد او افسري    ستيم تاج كيي را سريبج  

  دلفروز و بخشنده و دادگر    خردمند شش بود مارا پسر
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خردمند و زيباي افسر بدي    دي ترا برگزيدم كه مهتر ب  

  )14(كه در پادشاهي مرا كرد ياد    )13(به هشتاد بر بود پاي قباد

با وصيت نامه انوشيروان با نام خدا آغاز شده و سپس وصيت هده مي شود آغاز همان گونه كه مشا

پند معادل قرار گرفته و بالاخره به بي وفايي دنيا و رنج و غم و اندوهي كه هر فردي در اين دنيا  ةواژ

  .متحمل آن خواهد شد اشاره دارد 

بسياري از مكارم اخلاق را كه موجب  ، مي توان تقريباًبا بررسي دقيق ادامة و صيت نامه انوشروان

نكات مهم اخلاقي و  براي دريافت اين ،يافت ،زندگي راحت و آرامش خاطر در هر كشوري مي شود

  :نامه را مرور مي كنيم وصيت  اجتماعي ادامة

  كه باشد روان مرا آفرين      جز آرام و خوبي نجستم برين

  ادو به روزگار نباشي جز از ش    اميدم چنان است كز كردگار

  )15(خود ايمن بخسبي و ازداد شاد   گر ايمن كني مردمان را به داد

نامه نكته برجسته اي وجود دارد و آن سفارش پادشاه به جانشين خود به وصيت در اين بخش از 

اجراي عدالت و دادگري است كه يكي از مسائل بسيار مهم در امر كشورداري است كه در دين مقدس 

  :ز مورد توجه ويژه قرار گرفته است اسلام ني

م لَعلَّكُم كُانَّ االلهَ يامرُ بالعدلِ والاحسانِ و ايتاء ذي القُربي و ينهي عنِ الفَحشاء و المنكَرِ والبغيِ يعظُ« 

  )16(» تَذكَّرونَ 

و از كار زشت و  ،خداوند دستور مي دهد به دادگري كردن و نيكوكاري و ياري نمودن به نزديكان

  .كه اميد است شما پند گيريد ،پروردگار شما را پند و اندرز مي دهد ،ناپسند و بيدادگري باز مي دارد
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 ،بردباري و نيكي به همنوعان: مانند  ،نامه بيان شايست ها وصفات نيك انسانوصيت  ةادام

ام امور و تأمل كافي در دوري از شتاب در انج ،كتلهوشياري و بيداري در امور كشور و اداره مم

  ......توجه ويژه به پند و اندرز دانايان و دانشمندان و  ،كارها

و تأمل عدم تفكّر ،دروغ گويي ،تندي و عصبانيت:  يعني ،همچنين بيان ناشايست ها و رذايل اخلاق

  .است ....ريا و ظاهر سازي و ،ن تفكّروشتاب در انجام امور بد ،در كارها

  بزرگ آن كه او تخم نيكي بكشت      يابي بهشت به پاداش نيكي ب

  كه تندي نه خوب آيد از شهريار       نگر تانباشي به جز بردبار 

  بماند همه ساله با آبروي     جهاندار و بيدار و فرهنگ جوي 

  چو گردي شود بخت را روي زرد      به گرد دروغ ايچ گونه مگرد

  آرد به خواب خرد را شتاب اندر     دل و مغز را دور دار از شتاب

  پند دانا نيوش ،به هر نيك و بد    به نيكي گراي و به نيكي بكوش 

  )17(بي گمان بدرسد  ترا ،كزان بد      نبايد كه گردد به گردتو بد 

شاپور ذوالاكتاف به برادرش اردشير نكوكار وصيت  ،نامه هاي معروف شاهنامهوصيت يكي ديگر از 

در نتيجه از برادرش اردشير  ،ندارد اداره كندكه بتواند كشور را فرزند بالغي  ،شاپور هنگام مرگ ،است

برادرش وصيت اردشير  ،به امور كشور رسيدگي كند) شاپورسوم (مي خواهد كه تابلوغ فرزندش 

، اردشير نكوكار فرمان روا مي شود نامه و طبق مفاد آن به عنوانوصيت و با تنظيم  ،شاپور را مي پذيرد

  .و به سن قانوني رسيدن برادرزاده اش حكومت را به او مي سپارد و پس از بالغ شدن
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عملكرد فرمان روايان و پادشاهان  ةشيو ةت بسيار مهم دربارة شاپور ذوالاكتاف حاوي نكاناموصيت 

  .فاضله تبديل مي گردد ةبه مدين ،است كه اگر در جامعه اي به طور دقيق اجرا شود

  نامه و طرز تنظيم آن بيان مي كند كه اهميت وصيت  ةزيبا دربارفردوسي ابتدا مقدمه اي را بسيار 

نامه مي پردازد و باشگردي در خور توجه وصيت سپس به متن  ،ويژه اي از نظر ديني و اجتماعي دارد

  :نامه را پايان مي دهد وصيت 

  )20(رد و چابك سوار دليركه اي گُ    )19(با اردشير  )18( چنين گفت پس شاه

شاپور ذوالاكتاف پادشاه وقت به برادرش اردشير نكوكار است براي اين كه او را وصي  كه خطاب

  :خود قرار دهد 

   )21(زبان را به پيمان گروگان كني      اگر با من از داد پيمان كني 

  به گاه دليري و گردي رسد    دي رسدركه فرزند من چون به م

  نيك خواه تو دستور باشي و را    اه پس و سپاري بدوتخت و گنج

  همان گنج و لشكر گذارم به تو       من اين تاج شاهي سپارم به تو

  به پيش بزرگان و پيش دبير       بپذرفت زو اين سخن اردشير 

  كه ديهيم و تاج كيي را سزد    كه چون كودك او به مردي رسد 

  )22(نسازم جزا زنيك خواهي و را       سپارم همه پادشاهي ورا 

قرآني متأثر  نامة شاپور ذوالاكتاف از آية شريفةوصيت ر تنظيم سرآغاز به نظر مي رسد فردوسي د

  : بوده است 
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منكمُ اَو آخَرانِ صيه اثنانِ ذوا عدلٍ ينَ الوالموت ح  ياايَها الذّينَ آمنُواشهَاده بينكُم اذاحضَراََحدكمُ« 

ن انَتمُ ضَرَبتمُ في الارَضِ فاصابن غيَركِمُ اومتَحبِس وتالم هيبصمانِ بِااللهِ نَتكُم مقسَفي لوهالص عدن بها م

  )23(.»الآيه...

و  ،موصي لازم استوصيت بر مي آيد دو گواه عادل بر  »منكُم  اثنانِ ذواعدلٍ« از ان گونه كه هم

  .»دبير  به پيش بزرگان و پيش« :را مقيد كرده وصيت شاپور وصيت فردوسي نيز براي 

  :شاپور برادرش اردشير را وصي خود قرار مي دهد  ،بعد از فراهم شدن مقدمات

  ان هشهرِبدو داد ديهيم و م      چو بشنيد شاپور پيش مهان 

  )24(كه كار جهان بردل آسان مگير       چنين گفت پس شاه با اردشير 

كه در برگيرنده نكات مهم  ،ندنامه را از زبان شاپور بيان مي كوصيت بعد از اين فردوسي متن 

  :اخلاقي است 

  )25(پي پادشاهي ندارد نگاه       بدان اي برادر كه بيدادشاه 

  :پس از آن مي گويد  ،در آغاز بيداد و ستمگري را مايه نابودي حكومت مي داند

  )26(فتي سر سرفرازان بود به ز      به آگندن گنج شادان بود 

بعد  ،آزو حرص و طمع و گردآوري مال و ثروت بي حد مي داندديگر رذيله اخلاقي فرمان روا را 

  .از آن پستي و لئامت و ترشرويي و ممسك بودن را از ديگر رذايل بر مي شمرد 

  :به محاسن و شايست هاي اخلاقي توجه مي كند  ،پس از ذكر اين رذايل و ناشايست هاي اخلاقي

  ير دست كزو شاد باشد دل ز    خنك شاه با داد و يزدان پرست 

  جهان را به دين رهنموني كند        ي كند به دادو به بخشش فزون
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  به ابراندر آرد سرو افسرش       نگه دارد از دشمنان كشورش 

  به بخشش زدل رنج بپراگند      به دادو به آرام گنج آگند 

  پي مردمي را نگه داشتن       گنه از گنه كار بگذاشتن 

د بايد و حزم و راي درست خر    ست هر آن كس كه او اين هنرها بج  

  هم آموزش مرد برنا و پير       رد شاه را ناگزير خببايد 

  برو كام ها تازه دارد سپهر       دل پادشاه چون گرايد به مهر 

  )27(مگر مردم پاك و يزدان پرست      گنه كار باشد تن زيردست 

نامه وصيت  زملاحظه مي شود كه فضايل اخلاقي مطرح شده توسط فردوسي در اين نه بيت ا

  :شاپور عبارتند از 

  عطا و بخشش – 4شاد نگه داشتن زيردستان  – 3خداپرستي و باور به يزدان  – 2عدل و داد  – 1

و نگه داري مرزهاي كشور در برابر حفاظت و پاسداري  – 6هدايت و ارشاد ديني جهانيان   -  5 

م و حز – 10و عقل  خرد  – 9نمردي رادي و جوا – 8عفو و بخشش گناه كاران  – 7هجوم بيگانگان 

  ...مهرباني و عطوفت و فضايل ديگر و – 12انديشه و راي صواب و درست  – 11دور انديشي 

بيشتر اين فضايل در قرآن مجيد به گونه اي زيبا مطرح شده اند كه بي ترديد فردوسي نيز متأثر از  

  :مثلاً . آن ها است

دادگري و عدالت ورزيد كه آن به پرهيزگاري نزديك تر  )28( »االلهَ ااتقُّو اعدلوُا هو اَقرَب للتقّوي و« 

  .است و از خدا بترسيد 
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آنان كه خشم و غضب را فرو خورند و مردم را ) 30(» غيَظَ و العافينَ عنِ النّاسِوالكاظمينَ ال« : يا 

  .مورد عفو و بخشش قرار دهند و آياتي ديگر در اين زمينه 

آن كه بخشش كند و پرهيزگار باشد و نيكي را  ) 29(» يقَ بالحسنما من اَعطَي و اتَّقي و َصداَفَ« : يا 

اگر  ،آيات بسيار در اين زمينه در قرآن مجيد وجود دارد كه نياز به ذكر آن ها نيست .تصديق نمايد

ن هاست در كشوري اجرا و فردوسي نيز متأثر از آ  ههمين فضايل اخلاقي كه قرآن به آن ها اشاره نمود

د، راحتي  و آسايش شهروندان به طور كامل تأمين مي شود و فرمان روا نيز زندگي راحت و شاد و گرد

  .بدون درد سر خواهد داشت 

  :شاپور به برادرش اردشير چنين است  ةناموصيت ادامه 

  )31(دگر آلت تن سپاه تنند       دل و مغز مردم دو شاه تنند 

  به نوميدي از راي پالوده گشت       م آلوده گشت چو مغزو دل مرد

  سپه چون زيد شاه بي پهلوان       وان ر دبدان تن سراسيمه گرد

  )32(تن بي روان را به خاك افكند               چو روشن نباشد بپراكند 

  جهان زوشود زود زير وزبر      چنين همچو شد شاه بيدادگر 

  م او شاه بي دين بود همان نا      بدو بر پس از مرگ نفرين بود 

  جان و هوش  كه اويست دارندة    دار چشم و بدان دار گوش بدين 

  ست زنيكيش بايد دل و دست شُ    ست ج ههر آن پادشاه كوجزين را

  )33(همان از درش مرد خسرو پرست       زكشورش بپراكند زير دست 
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ا يا صفات بدو رذايل برخي از ناشايست ها و ضد ارزشه ،نامهوصيت در اين چند بيت از متن 

آلوده شدن دل و مغز كه موجب بي رواني تن مي  – 1: مانند  ،اخلاق مورد توجه قرار گرفته است

عدم  – 3. ظلم و ستم كه موجب انظلام مي شود  – 2. بي ارزش مي گردد  ،وتن و كالبد انسان ،شود

  نيكي

  )34(.آشفتگي و ناراحتي مردم  – 4 

  :نامه چه نكاتي را در بردارد  وصيت حال بايد ديد ادامة

  دلت را زكژي بشويد همي       نبيني كه دانا چه گويد همي 

  هم كارش اندر فزايش بود        كه هرشاه كو را ستايش بود 

  به گرد در آزداران مگرد        نكوهيده باشد جفا پيشه مرد 

  بجويد خردمند هر گونه كار        بدان اي برادر كه از شهريار 

  زدشمن نتابد گه جنگ روي        يروزگر باشد اوي پ كهيكي آن

  بداند فزوني مردنژاد        دگر آنكه لشكر بدارد به داد 

  نخواهد كه مهتر سپاهي بود        كسي كز در پادشاهي بود 

  )35(همان با گهر در پرستان خويش     دستان خويش  چهارم كه با زير

زشت و رذايل اخلاق فرمان روايان يا  به همين ترتيب صفات نيك و محاسن اخلاق و نيز صفات

  :شايست ها و ناشايست هاي پادشاهان را يادآور مي شود و در ادامه مي گويد 

  همي بارد از شاخ بار درخت       ندارد در گنج را بسته سخت 

  سپاهي در گنج دارد نگاه       ببايد در پادشاهي سپاه 
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  ه از توشاد تو از گنج شاد و سپا      اگر گنجت آباد داري به داد 

  سزد كت شب تيره آيد به كار     ت در آرايش خويش دار سليح

  چو ايمن شدي راست كن كارخويش     بس ايمن مشو بر نگه دار خويش 

  )36(اگر تيره اي گر چراغ جهان     سرانجام مرگ آيد ت بي گمان 

توصيه مي كند كه  ،هشدار فردوسي به فرمان رواياني است كه اعتماد كامل به محافظان خود دارند

ضمن استفادة به  ،ز جمله ضروريات استمراقبت همه جانبه در مورد نگهبانان و محافظان براي پادشاه ا

  .، بخشندگي و سخاوت هم بايد سر لوحه كار فرمان روا باشد جا از نيروهاي رزمي

رش و ارزش ها و ضد ارزش ها را براي براد ،ا مي رسدجچون وصاياي شاپور ذوالاكتاف بدين 

چون  ،آخرين هشدار را نيز دارد كه فرمان روا هميشه بايد در فكر مرگ باشد ،اردشير تشريح مي كند

 بالاخره مرگ  )جهان باشد ةروشن كنند مانند خورشيد و لواينكه(انسان هركه باشد و به هرجا برسد 

اردشير سخت  ،ورسخنان شاپ پايانبا  ،در آن حالت دست پادشاه از چاره كوتاه مي شودفرا رسد كه 

در هر حال شاپور بعد از مدتي دنيا را بدرود مي  ،و به گريه مي افتد و بي تابي مي كند گرددمي  متأثر

  :آن موجب تحول و دگر گوني مي شود ارزشمندش باقي مي ماند كه خواندن نامةوصيت گويد و فقط 

  چو اندرز بنوشت سالي بزيست     برادر چو بشنيد چندي گريست 

  زفتي مكار ،تو اندر جهان تخم    و بماند اين سخن يادگار برفت 

  )37(چنين برده رنج تو دشمن خورد      كه هم يك زمان روزتو بگذرد 

، بي اعتباري دنيا را در نظر خود مجسم مي هايت، در نوجه به شيوة بيان زيبايي كه داردفردوسي با ت

پايان مرگ است كه  ،مال و ثروت گردآوردهرچند انسان تلاش و كوشش كند و  ،كند و يادآور مي شود
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گريزي از آن نيست و پس از مرگ هرچه دارد به دشمن مي رسد و اوست كه از دست رنج مرده بهره 

  .مند مي گردد

و ابيات آن با ژرف نگري  ،نامه يا همانند هايش بشودوصيت ي اين محتوااگر بررسي دقيقي در 

واهد شد كه بر اساس موازين شرعي و آيات و روايات و اين نتيجه حاصل خ ،تجزيه و تحليل گردد

دستورات صريح اسلامي تنظيم گرديده و نكات مطرح شده در آن با گفته هاي بزرگان دين به ويژه 

  )38( .در نهج البلاغه همخواني دارد) ع( سخنان و وصاياي مولاي متقيان

اردشير را فردي صالح جلوه  ،كند تلاش مي ،فردوسي با ورود به داستان پادشاهي اردشير نكوكار

  ن چنينبراين از زبان اردشير به درباريابنا ،نامه برادر را مو به مو اجرا كندوصيت دهد كه تمام نكات 

  :مي گويد  

  همان از پدر يادگار وي ام      )39(من اين تخت را پاي كار وي ام

  بكوشيد و آيين و داد آوريد       شما يك سره داد ياد آوريد 

  رنج ما باد گشت  هردي همچوم    ان دان كه خورديم و برماگذشت چن

  )40(بخورد و ببخشيد چيزي كه خواست     چو ده سال گيتي همي داشت راست 

همي رايگان داشت آن گاه و تاج     ست از كسي باژوساووخراج نج  

  كه هركس تن آسان از او ماندند       مر او را نكوكار زان خواندند 

  مراورا سپرد آن خجسته كلاه     ز در تاج و گاه چو شاپور گشت ا

  )41(به مردي نگه داشت سامان خويش     نگشت آن دلاورزپيمان خويش 
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نامه آورده عدل و دادگري اردشير و حمايت بي دريغ وي وصيت جالبي كه فردوسي در پايان  ةنكت

نامه چون شاپور سوم به  وصيتطبق مفاد  ،نامهوصيت  مردم است و رعايت دقيق تمام نكات ةاز تود

  .اردشير تخت وتاج پادشاهي را به او مي سپارد  ،سن تكليف مي رسد

انوشيروان  ةناموصيت شاپور ذوالاكتاف به اردشير نكوكار با  ةناموصيت نكات مشتركي در  –توجه 

تان و به هرمزد وجود دارد كه اهم آن ها توصيه به دادگري و مردم داري و بذل و بخشش به زيردس

اين چند بيت از پايان  ،، براي مقايسهمخصوصاً درويشان و نيازمندان استمردم  ةتوجه ويژه به تود

  :نامه انوشيروان ملاحظه گردد وصيت 

  زداد تو بايد كه يا بند بهر      بزرگان و آزادگان را به شهر 

  به بيدادگر مرد مگذار كار       زنيكي فرومايه را دوردار 

  همه كار او چون غم خويش دار     درويش دار  همه گوش ودل سوي

   )42( تو در بوستان تخم نيكي بكار    ورايدون كه دشمن شود دوستدار 

ولا تدَفعَنَّ صلحادعاك الَيه « : كلامي زيبا دارد) ع(مولاي متقيان  ،منشصلح با د ةدر زميننكته ـ 

رضِي يهِاللهِ ف كودلحِ  ،عي الصنَّ ففَان هم و راحه كنوُدجل هعد كبلاِداَمنًا لك ووموصلح و  )43( »م

 ،سرپيچي مكن ،آشتي را كه رضا و خشنودي خدا در آن است و دشمنت ترا به آن آشتي دعوت كند

ها و امن و راحتي براي اهل مملكت تست ه و آسايش از اندو ،زيرا در آشتي راحت و آرامش لشكريان

.  

كه چون ) 44(» وان جنَحوا للسلمِ فاَجنَح لهَا « : مطلب در قرآن مجيد نيز آورده شده است  نظير اين

  .شتي گرائيدند تو نيز آن را بپذيردشمنان به صلح و آ
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  ببخشاي برمرد پرهيزكار    گنج بسته مدار  ) 45( برارزانيان

   )46( هميشه بماند كلاهت بلند      كه گر پند ماراشوي كاربند 

نامه هاي شگفت انگيز شاهنامه مربوط به اسفنديار است كه قاتل و كشنده خود وصيت ي از يك

آنگاه كه اسفنديار بر اثر ضربت تير رستم برچشمش در  ،يعني رستم را به عنوان وصي تعيين مي كند

 كه پس از مرگش وصي او باشدنمايد در خواست مي ) قاتل خود (از رستم  ،حال بدرود زندگي است

و بهمن فرزندش را تربيت كند تا آنجا كه به مرحله كمال برسد و شايستگي و لياقت فرمان روايي و 

  .حكومت را به دست آورد 

وصيت نامه هاي شاهنامه متفاوت است و شايد بتوان گفت با كلّ وصيت ه باديگر مناوصيت اين 

  .خود را به عنوان وصي برگزيند چون در تاريخ سابقه ندارد كه كسي قاتل  ،نامه ها فرق مي كند

نكات مورد نظر فردوسي را كه از زبان اسفنديار بيان شده مي خوانيم و به داوري مي نشينيم و در 

  :نهايت شايد هم انگشت تعجب به دندان گيريم 

  كه اكنون سرآمد مرا روزگار    )48(اسفنديار) 47(چنين گفت با رستم 

  ه ما را دگر گونه ترگشت رايك      تواكنون مپرهيز و خيز ايدرآي 

  )49( منبداني سرمايه و ارزِ      مگر بشنوي پند واندرز من 

مي خواهد كه در آن لحظات آخر عمر نزديكش رود و ) رستم (از قاتل خود ) مقتول (اسفنديار 

انديشه و راي من نسبت به تو عوض شده  ،عنوان مي كند هم اكنون كه روزگار من به پايان رسيده

بهتر است بشنوي و به كار بندي  ،بنابراين هرچه مي گويم ،مي خواهم ترا وصي خود قرار دهم و ،است

.  
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    بزرگي برين رهنماي آوري       ي آوري جابكوشي وآن را به 

  پياده بيامد برش با خروش       تهمتن به گفتار او دادگوش 

  )50(همي مويه كردش به آواي نرم     همي ريخت از ديدگان آب گرم 

داستان سرايي كه دارد چند بيت به صورت معترضه مي آورد و آن مربوط  ةوسي با توجه به شيوفرد

به اطلاع زال از كشته شدن اسفنديار و همچنين زواره و فرامرز و آمدن آنان نزديك جنازه اسفنديار 

  :است 

  زايوان چوباد اندر آمد به راه     خبر يافت از رزمگاه ) 51(چودستان 

  دو ديده پراز آب و دل پر زدرد      به دشت نبرد زخانه بيامد 

  برفتند چندي ز گرد نكشان     چون بيهشان  )53( فرامرز) 52(زواره 

  كه تاريك شد روي خورشيد و ماه       خروشي برآمد زآوردگاه 

  ترا بيش گريم به درد جگر    به رستم چنين گفت زال اي پسر 

  ايران زمين زاختر شناسان       كه ايدون شنيدم ز داناي چين 

  بريزد سرآيد برو روزگار    كه هركس كه او خون اسفنديار 

  )54(وگر بگذرد رنج و سختي بود       بدين گيتيش شور بختي بود 

  :نامه مي پردازد وصيت به متن  ،پس از اين ابيات معترضه

  كه ازتو نديدم بد روزگار      اسفنديار  ،چنين گفت با رستم

  سخن هرچه گويم ببايد شنود      آنچه بود  زمانه چنين بود وبود

نه رستم نه سيمرغ و تيروكمان       د زمان بهانه تو بودي پدر ب  
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  نخواهم كزين پس بود نيمروز      تان را بسوزسمرا گفت روسي

  بدو ماند ومن بمانم به رنج       بكوشيد تا لشكر و تاج و گنج 

  )57(تور من خردمند و بيدار دس    اين نامور پورمن )56(كنون بهمن 

فردوسي از زبان اسفنديار مطرح مي شود تا بتواند انگيزه  در ابيات فوق سرآغازي بسيار زيبا توسط

، در ضمن با شگردي ويژه حس قدرت طلبي برخي از اندبه عنوان وصي مشخص گردرا انتخاب رستم 

به كناره گيري از  كه گشتاسب فردي خودخواه و جاه طلب است و تمايلي ،پادشاهان را بيان مي كند

  ....فرزند عزيز خود را قرباني مي كند و  ،حتّي براي حفظ قدرت ،پادشاهي ندارد

  :اسفنديار براي وصي اش رستم چگونه تنظيم مي شود  ةناموصيت حال بايد ديد 

  همه هرچه گويم ترا ياد گير       بميرم پدروارش اندر پذير 

  گوي را ياد دار سخن هاي بد      ستان دروراشاد دار لبه زاب

  نشستنگه بزم و دشت شكار       بياموزش آرايش كار زار 

  بزرگي و برخوردن از روزگار     مي و رامش و زخم چوگان وكار 

  كه هرگز به گيتي مبيناد كام     چنين گفت جاماسب گم بوده نام 

  )58(سرافرازتر شهرياري بود       كه بهمن زمن يادگاري بود 

 ةرايج آن زمان كه نشان به احترام او به شيوة) قاتل ( تم رس ،)قتول م(اسفنديار وصيت پس از 

  :اطاعت امر بوده به فرمان اسفنديار دست راست خود را به بر مي زند 

  به برزد به فرمان او دست راست     تهمتن چو بشنيد بر پاي خاست 

  سخن هرچه گفتي به جاي آورم     كه تو بگذري زين سخن نگذرم 
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  )59(نهم بر سرش بر دلاراي تاج       ت عاج خر تاموننشانمش بر

نامه و القاي آن به موصي عليه و پذيرفتن وصي خواسته هاي وصيت كه فردوسي روش نوشتن 

  . كننده را به خواننده القا مي كند وصيت 

كننده را مو به مو اجرا كند و وصيت مر جود ندارد كه وصي موظفّ است اواترديدي وـ  نكته

اين ها با دستورات شرع مقدس اسلام  ةنامه به وجود نيايد كه هموصيت ه كاستي در اجراي هيچگون

و مي توان استنباط كرد كه فردوسي با توجه به دستورات شرعي و باعنايت به آيات و  ،هم تطبيق دارد

وصيت  پس از آنكه رستم قبول مسئوليت مي كند و .نامه ها را تنظيم كرده است وصيت روايات متن 

از سرزنش رستم ابائي ندارد و چنين مي  ،با اينكه اسفنديار در شرف موت است ،اسفنديار را مي پذيرد

  :گويد 

  بدو گفت نوگير چون شد كهن       زرستم چو بشنيد گويا سخن 

  برين دين به رهنماي من است     من است  چنان دان كه يزدان گواي

  پيشين كه پرورده اي زشاهان     كزين نيكويي ها كه تو كرده اي 

  زمن روي گيتي پرآواز گشت     كنون نيك نامت به بد باز گشت 

  )60(چنين بود راي جهان آفرين       غم آمد روان ترا بهره زين 

با كشتن من تمام  ،با شماتت و سرزنش به وي مي گويد ،ضمن برشمردن كارهاي نيك رستم

خوش نام و معروف خاص و عام در جهان و من  ،كارهاي نيك و اعمال پسنديده ات بي ارزش شد

  .شدم 
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پس از بازگشت به  ،اسفنديار با خوي ويژه اي كه دارد به برادرش پشوتن سفارش مي كند –نكته 

  :پايتخت ايران اين پيام را به پدرش گشتاسب برساند 

مان حال پس از اين مي تواني با خيال راحت به فر ،ي مرگ من توهستيلاي پدر بدان كه مسبب اص

و روان من چشم  ،بايد توجه كني كه بالاخره مرگ فرا مي رسداما به يك نكته  ،روايي خود ادامه دهي

  .به راه تست كه باهم پيش خداوند دادگر رويم و او داوري نهايي را درباره ما انجام خواهد داد

  :نامه اسفنديار چنين است وصيت  ةادام

  )62(ويم همي زين جهان جز كفن جن    كه من  )61( چنين گفت پس با پشوتن

  تو لشكر بياراي و شو باز جاي     پنجي سراي سچو من بگذرم زين 

  كه چون كام يابي بهانه مجوي     پدر رابگوي  ،چو رفتي به ايران

  همه مرزها پرزنام توگشت       زمانه سراسر به كام توگشت 

  د ازجان تاريك تو سزا اين ب      اميدم نه اين بود نزديك تو 

  ست كرد ازتوياد به بد كس نيار    ردم به شمشير دادهان راست كج

  بزرگي و شاهي مرا خواست شد     به ايران چودين بهي راست شد 

  نهاني به كشتن فرستاديم       به پيش سران پندها داديم 

  بياراي و بنشين به آرام دل       كنون زين سخن يافتي كام دل 

  اهي يكي سور كن به ايوان ش    چوايمن شدي مرگ را دوركن 

  ترانام تابوت و پوشش مرا       تراتخت سختي و كوشش مرا 

  كه نگريزد از مرگ پيكان تير     چه گفت آن جهان ديده دهقان پير 
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  چشم دارد به راه  اروانم تر    مشو ايمن از گنج و تاج و سپاه 

  )63(ا و بشنويم  بگوييم و گفتار    چو آيي به هم پيش داور شويم 

مي توان كاملاً به فرجام خواهي فردوسي و داوري خداوند بين شاكي و مشتكي پي  اخير تاز بي

در روز قيامت در برابر ايزد يكتا قرار مي گيرند و ،برد، يعني آنان كه در دنيا حق ديگران را تباه كرده اند

  .اوست كه در آن روز داوري خواهد كرد 

ادر و خواهران و دوستدارنش دارد كه چون اسفنديار سفارشي هم براي م ،نامهوصيت در پايان 

  :عاطفي و احساساتي است بدون اظهار نظر عيناً نقل مي شود 

  كه سيرآمد ازرزم پرخاشجوي       ر بگوي دكزو بازگردي به ما

  گذركرده بركوه پولاد بود       كه باتيراو گبر چون بادبود 

   تو ازمن مرنج و مرنجان روان    پس من تو زود آيي اي مهربان 

  مبين نيزچهرمن اندر كفن       برهنه مكن روي بر انجمن 

   )64( ردان نيز نستايدتبخكس از       زديدار زاري بيفزايدت 

  :و به همين ترتيب ادامه مي دهد 

  كه جويابد ندي نهفت مرا      همان خواهران را و جفت مرا 

  رود با شيد تا جاودان كه پد           بخردان  نربگويي بدان پره

  گنج را جان من شد كليد  درِ      در برسرم بدرسيد پ زتاجِ

  كه شرم آورد جان تاريك او       فرستادم اينك به نزديك او 

  كه برمن زگشتاسب آمد ستم       بگفت اين و برزد يكي تيزدم 
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  )65(تن خسته افكنده برتيره خاك     پاك  هم آنگه برفت از تنش جانِ

  .مي رسدديار در همين جا به پايان اسفن ةناموصيت 

نامه هاي شاهنامه مواردي ديده مي شود كه موصي در ارتباط با دفن جنازه اش وصيت در  –نكته 

در اين  ،چنان كه انوشيروان چون به پايان زندگي خود نزديك مي شود ،سفارشي به وصي خود دارد

ابياتي از آن به بازماندگان خود مي كند كه از جهت شناخت فرهنگ ايران كهن ارتباط توصيه هايي 

  :آورده مي شود 

  برآورد بايد يك خوب كاخ       چومن بگذرم زين جهان فراخ 

  رد بدو كركس تيز پرنپ      به جايي كزو دور باشد گذر 

  چون ده كمند  هبه بالابرآورد      دري دور برچرخ ايوان بلند 

  بزرگي و گنج و سپاه مرا        نبشته برو بارگاه مرا 

  هم از رنگ و بوي وپراگندني       فراوان زهرگونه افگندني 

  )66(رگم افسر كنيد تَ رِزمشك از ب      انگر كنيد فور تن را توبه كا

  بياريد ناكارديده ز گنج       زديباي زربفت پرمايه پنج 

  در ميان  ،ابرآيين نيكان م      ا به رسم كيان بپوشيد برم

  عاج تاج  رِبرآويخته از ب    بسازيد هم زين نشان تخت عاج 

  اگر گوهر است  ،اگر طاس و جام است    ن هرچه زرين به پيش اندرست هما

  زمشك و زكافور و عنبر دويست    گلاب و مي و زعفران جام بيست 

  كاست  زفرمان فزوني نبايدنه    دست راست نهاده زدست چپ و 
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  بدو اندر افكنده كافور و مشك       زخون كرد بايد تهيگاه خشك 

  نبايد كه بيند كسي شاه را       از آن پس برآريد درگاه را 

د كار آن بارگاه چو زين گونه ب    67(ماكسي نيز راه  رِنيابد ب(  

اين  ،طرز تفكر فرمان روايان ايراني در روزگاران باستان به طور وضوح در ابيات بالا ديده مي شود

 ،نيا زندگي كرده اندكه به زندگي جاوداني انسان باورمند بودند و مي انديشيدند همان گونه كه در اين د

حفظ كنند و بهترين جامه ها و بايد همان وضعيت را از نظر جلال و شكوه و بزرگي پس از مرگ نيز  

همراه داشته ... فت نو وزربتخت وتاج و ديگر وسايل زندگي دينوي را مانند مشك و عنبر و ديباي 

ه پيش از او نيز اين مراسم وجود داشته بلك ،البته اين مسأله تنها مربوط به انوشيروان هم نيست ،باشند

  :است كه خود مطرح مي كند 

  )68(برآيين نيكان ما در ميان       بپوشيد برما به رسم كيان 

ضمناً توصيه پادشاه به بازماندگان به سوگ نشستن درغم از دست رفته خود بوده كه انوشيروان اين 

  :سوگواري را دو ماه تعيين كرده است 

  ش زمرگ من آيد گزند كسي ك      ارجمند  ةزفرزند و زدود

  كه اين باشد آيين پس از مرگ شاه       بياسايد از بزم و شادي دوماه 

  بگريد برين نامور پادشا      گرهر آن كو بود پارسا سزد 

  دم خويش بي راي او مشمريد       زفرمان هرمزد برمگذريد

  ت پس از عهد يك سال ديگر بزيس    فراوان برآن نامه هركس گريست

  )69(تو اين يادگارش به زنهار دار     برفت وبماند اين سخن يادگار 
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مي توان دريافت كه فرمان روايان اندكي پيش ) پس از عهد يك سال ديگر بزيست (با درنظر گرفتن 

كه اين شيوه امروزه هم رايج است و ظاهراً  ،نامه اقدام مي كردندوصيت از پايان زندگيشان به تنظيم 

  نامه تنظيموصيت سي نشأت گرفته از شرع است چون در شرع مقدس هم اين گونه گفتار فردو

  .مي شود 

نامه هاي كوتاه و بلند وصيت در شاهنامه  ،نامه هايي كه در اين مقاله آورده شدوصيت غير از

و  و برخي از پادشاهان اشكاني ،و بعد از او ربه ويژه در دوره پادشاهي اسكند ،ديگري نيز وجود دارد

آن ها بنابراين از ذكر يكايك  ،نيز ساسانيان كه چون درون مايه بيشتر آن ها نزديك به هم است

نامه ها در چند وصيت فقط براي مزيد آگاهي يادآور مي شود كه نكات برجسته بيشتر  ،خودداري شد

  :بيت زير وجود دارد 

  بود تخت آباد ودهراز توشاد       جهان را چوآباد داري به داد 

  )70(ممان تا شود رنج نيكي كهن       ند پاداش كن ياو نيكي نمچ

  :يا 

  همه پندها يادگير از پدر     همه پاك پوش و همه پاك خور

  )71(چو خواهي كه باشد ترا رهنماي     به يزدان گراي  ،زيزدان گشادي

  :يا 

  جهان بربد انديش تاريك دار       خردمند را شاد و نزديك دار 

  به رنج تن از پادشاهي منال       سگال  به هركاربا مرد دانا

  بماند به تو تاج و تخت و كلاه       چويابد خردمند نزد توراه 
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  )72(مفرماي در بي نوايي نشست     هرآن كس كه باشد ترازير دست 

  :يا 

  همه نيكي اندر پناه تو ياد     كه نيكي دهش نيك خواه توباد 

  من اگر دورماني زديدار       مبادت فراموش گفتار من 

  گمان دتنت پاك و دوراز ب      سرت سبزباد ودلت شادمان 

  )73(همه نيكي اندر گمان تو باد       هميشه خرد پاسبان تو باد 

  :نتايج 

نامه هاي موجود در شاهنامه فردوسي وصيت همان گونه كه بيان شد بيشتر مطالب مندرج در  – 1

  .كننده بيان مي نمايد وصيت دوسي از زبان بيان كننده شايست ها و ناشايست هاي اخلاق است كه فر

براي به زيستي و زندگي سالم وامنيت و رفاه وآسايش هر جامعه اي بايد به شايست ها دست يازيد 

معلمان اخلاق هم اين مسائل را دركتب اخلاقي خود از روزگاران گذشته  ،ناشايست ها پرهيزيدو از

عاده تحت عنوان در محافظت اخلاق حسنه از انحراف و سال مثلاً ملا احمد نراقي در معراج ،آورده اند

ند و دوري از هم مصاحبت بدان و اشرار را لازم دا اجتناب از....« : معالجه رذايل چنين بيان مي دارد 

و احتراز كند از شنيدن قصه ها و حكايات ايشان و استماع  ،نشيني صاحبان اخلاق بد را واجب شمارد

و با نيكان و صاحبان اوصاف حسنه مجالست نمايد و معاشرت  ،شده و سرزدهآنچه از ايشان صادر 

واز حكايات پيشينيان و گذشتگان از بزرگان دين و ملت و راه روان سعادت ....ايشان را اختيار كند 

ق به اخلاق لّيم دارد در اتّصاف به اوصاف و تخزيرا كه صحبت با هركسي مد خليتي عظ.... لع شود مطّ

  )74( ».....او و 
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  .نامه هاي شاهنامه با نام خداوند آغاز مي شوند وصيت  – 2

  .نامه ها گونه اي است كه با قوانين شرع مقدس تطبيق مي كند وصيت تنظيم  – 3

  .نامه هاست وصيت توصيه و سفارش به دادگري و عدالت از درون مايه هاي اصلي  – 4

  .شش سفارش شده است در آن ها جوان مردي ورادي و توجه به بخ – 5

  .حزم و دورانديشي و مهرباني نسبت به زيردستان و عفو گناه كاران از ديگر نتايج مقاله است  – 6

فردوسي به بي وفايي دنيا و بي اعتبار بودن چيزهايي است كه در جهان ماده وجود  ةتوجه ويژ – 7

  .دارد 

كشور در برابر هجوم دشمنان و بيگانگان  توجه امر اوفرمان روايان و پادشاهان به حفظ مرزهاي – 8

.  

  .دوري و پرهيز از مردم سفله و پست و ستمگر و بيدادگر  – 9

  نامه وصيت كننده و رعايت مفاد كامل وصيت فرا گرفتن و به كار بستن سخنان  – 10

  .رأفت و مهرباني نسبت به زيردستان و احترام بزرگان  – 11

  .صويري است كه برداشت گوناگون از آن ها مي توان داشت گفته هاي فردوسي همچون ت – 12

  .رعايت معاهده ها و پيمان ها براي حفظ مصالح كشور  – 13

نامه هاي شاهان به زبان فردوسي همچون گنجينه اي از وصيت در نهايت درون مايه هاي  – 14

: مانند  ،ات نيكشايست ها و صف ،مكارم اخلاق است و همان گونه كه در متن مقاله آورده شد

بلند  ،حلم و بردباري ،استغنا و بي نيازي ،عفت و پاكدامني ،حكمت ،دانش ،دادگري ،عدالت ،شجاعت

  ....حيا و شرم و  ،حميت و مردانگي ،تواضع و فروتني ،جرأت و شهامت ،همتي
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بي  ،تسفاه ،جهل و ناداني ،ظلم و ستمگري ،ترس و بزدلي: مانند  ،و ناشايست ها و صفات ناپسند

  ...شهوت و  ،ناجوانمردي ،تكبر و غرور ،دون همتي ،شتاب و عجله در كارها ،حرص و شره ،شرمي

  .مورد نظر در مقاله است 

  زمن روي گيتي پرآوازگشت    بازگشت  بدكنون نيك نامت به « :باتوجه به  – 15

  »چنين بود راي جهان آفرين      غم آمد روان ترا بهره زين           

  .تنباط كرد، سرنوشت نهايي انساني هنگام تولد مشخص مي شود مي توان اس

  ...و

  خذ و يادداشت هاĤمنابع وم

  .)ش  1340 ،مظاهر مصفا. ت( 802ص  ،غزليات ،كليات ،سعدي – 1

  )ش1340مظاهر مصفا، . ت ( ،112ص ،)در تأثير تربيت (باب هفتم  ،گلستان ،كليات ،سعدي – 2

  .ماده وصي  ،المنجد – 3

  . 4ج ،4س ،11آ  ،ساءالن – 4

  .و بسياري آيات ديگر .  153و  152نيزآي .  8ج ،6س ،151آ ،الانعام – 5

  . 153 ،144،151،152/، انعام )مرتبه2( 13/شوري  ،240 ،182 ،180 ،132/ بقره  – 6

  . 31/ مريم .  15/احقاف.  14/لقمان. 8/عنكبوت.131،)بار7(12، )بار3(11/نساء 

  . 50/ يس .  106/مائده ) . بار2(3/عصر ) . بار 2(17/بلد . 53/ذاريات 

  .مشاور  ،مستشار: رايزن  – 7

  .نامه انوشروان است وصيت مقصود : نامه  – 8
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لقب خسرو اول ساساني » پهلوي «انوشك روان = انوشه روان = انوشروان (نوشين روان  – 9

فرزند .) م  579ف . م  531ج ( ي مين پادشاه ساسان 21و ملقب به دادگر است و ) خسرو انوشروان (

دائره  ،مصاحب( قباد و مادرش دختر دهقان بود كه قباد هنگام فرار از بلاش در نيشابور به زني گرفت 

پادشاهي كسري نوشين  314تا ص  53ص  ،8ج  ،نيزرك به شاهنامه ،فرهنگ ،نيز معين. المعارف

  ).روان

وي در پايان ) م  590 ف – 579ج (اه ساساني مين پادش 22پسر خسرو انوشيروان : هرمزد  – 10

 315ص  ،8ج  ،نيزشاهنامه ،فرهنگ ،معين( پادشاهي به دست يكي از سرداران خود كورو زنداني شد 

  ).430تا ص 

پند  ،وصيتي نچون يكي از معا ،نامه انوشيروان پسر قباد استوصيت مقصود : پند پورقباد  – 11

  .است 

  . 44.  9ب  311ص  ،8ج  ،شاهنامه – 12

نامه اي انوشيروان را جانشين وصيت پدر انوشيروان است كه هنگام مرگ با تنظيم  دمرا: قباد  – 13

  :خود كرد 

  به جز پند كسري مگيريد ياد       قباد  هر آن كس كه بيند خطِّ

  پس از مرگ ما او بود نيك بخت       به كسري سپردم سزاوار تخت 

  دل بدسگالش پر از دود باد       كه يزدان ازين پورخشنود باد 

  بدو شاد باشيد و گنج آگنيد         نيد گزگفتار او هيچ مپرا 

هربرآن نامه بر م بر مؤبد رامبر زين نهاد       ين نهاد زر  
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  )50ص ،8ج ،شاهنامه(                 

 52تا  29ص  ،شاهنامه 8نامه اش به جلد وصيت براي اطلاع بيشتر درباره قباد و متن كامل 

  .ي قباد مراجعه شود پادشاه

  .به عنوان پادشاه جانشين خود كرد) انوشيروان (يعني من را : كه در پادشاهي مرا كرد ياد  – 14

  .) 4416ب  ،311ص  ،8ج  ،شاهنامه( 

  .4420تا  4418ب  ،312ص  ،همان – 15

  . 14ج  ،16س  ،90آ  ،النحل – 16

  .4427تا  4421ب  ،312ص  ،8ج  ،شاهنامه – 17

پور ذوالاكتاف يا شاپور دوم موردنظر است كه يكي از بزرگترين شاهنشاهان ساساني شا: ه شا – 18

 ،دائره المعارف ،مصاحب) ( م  379. م  310.( وي مملكت ايران را بسيار توسعه و گسترش داد  ،است

  ).پادشاهي شاپور ذوالاكتاف. (  256تا  219ص  ،7ج  ،نيزرك به شاهنامه)  1428ص  ،2ج 

 379( مقصود اردشير نكوكار يا اردشير دوم است كه يازدهمين پادشاه ساساني است : اردشير  – 19

و در شاهنامه معروف به اردشير )  5ج  ،فرهنگ ،معين( وي برادر شاپور ذوالاكتاف بود .) م  383. م 

  ). 258و  257ص  ،7شاهنامه ج ( نكوكار است 

  . 610ب  ،253ص  ،7ج  ،همان – 20

نامه عمل وصيت سوگند ياد كردن كه طبق مفاد پيمان نامه يا : را به پيمان گروگان كردن  زبان – 21

  . شود مي

  ).پادشاهي شاپور ذوالاكتاف (  617تا  611ب  ،253ص  ،7ج  ،شاهنامه – 22
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  . 7ج  ،5س  ،106آ  ،المائده – 23

  . 619و  618ب  ،254ص  ،7ج  ،شاهنامه – 24

  . 620ب  ،همان – 25

  . 621ب  ،همان – 26

  . 630تا  622ب  ،همان – 27

  .و آيات بسيار ديگر در اين زمينه  6ج  ،5س  ،8آ  ،المائده – 28

  . 4ج  ،3س  ،134آ  ،آل عمران – 29

  . 30ج  ،92س  ،5آ  ،الليل – 30

بدانكه تن « :غزالي مفهوم اين بيت را چنين بيان مي كند  ،بيش از نيم قرن بعد از فردوسي – 31

دل را بيافريدند و اين مملكت و ..... وزير پادشاه است  ،ودل پادشاه است و عقل..... شهر است چون 

 1356 ،گزيده كيميا ي سعادت..... ( به وي دادند لشكر به وي دادند و اين مركب تن را به اسيري 

  .)نويسنده مقاله  ،37و36ص ،اميركبير

  . 634تا  ،631ب  ،254ص  ،7ج  ،شاهنامه – 32

  . 639تا  635ب  ،255ص  ،همان – 33

فضايل و رذايل اخلاقي » عاده سمعراج ال« در كتابي به نام ) ق .ه  1245ف ( ملا احمد نراقي  – 34

  .)شيدي رانتشارات  ،تهران( رابيان كرده كه براي آگاهي بيشتر مي توان به آن مراجعه نمود 

  . 647تا  640ب  ،255ص  ،7ج  ،شاهنامه – 35

  . 653تا  648ب  ،255ص  ،انهم – 36
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  . 656تا  654ب  ،256ص  ،همان – 37

  :توجه شود ) ع (به اين جمله از سخنان مولا  – 38

كه » الخ ...عيه  العدلِ واَجمعهالرضَِي الرَّ ي الحقِّ واَعمها فيفوليكنُ اَحب الاُمورِ اليَك اَو سطهَا« 

در حق و همگاني كردن آن در برابري و دادگري و آنچه بيشتر سبب  فرمان روا بايد ميانه روي

خشنودي مردم مي شود مورد علاقه اش قرار گيرد كه برخي از گفته فردوسي ترجمه گونه اي به شعر 

  .از همين مطالب است 

 فرمان مولاي متقيان به مالك اشتر والي مصر ،987ص  ،5ج  ،نهج البلاغه: براي اطلاع بيشتر به ( 

  ).مراجعه شود 

مي باشد كه پس از اتمام مدت قرارداد از كار .... در اينجا منظور مباشر و نماينده و : پاي كار  – 39

  .بركنار مي شود 

  .)پادشاهي اردشير نكوكار ( 13ب  ،257ص  ،7ج  ،شاهنامه – 40

  . 17تا  14ب  ،258ص  ،همان – 41

  . 4439تا  4436ب  ،313ص  ،8ج  ،همان – 42

  . 1019ص  ،5ج  ،نهج البلاغه – 43

  . 10ج  ،8س  ،61آ  ،الانفال – 44

  .درويشان و بينوايان و ناداران : ارزانيان  – 45

  . 4442تا  4440ب  ،313ص  ،8ج  ،شاهنامه – 46
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وي پسر زال جهان پهلوان ايراني از زابلستان  ،به معني بلند بالا و بزرگ تن است: رستم  – 47

داده كه در داستان هاي شاهنامه در  مكارهاي خارق العاده انجا ،فوق بشري بود داراي نيرويي ،است

  ) . 6تا ج  1ج  ،رك به شاهنامه( شرح حال پادشاهان كياني آمده است 

كه به دست زردشت ) پادشاه كياني ( به معني آفريده خرد پاك پسر گشتاسب : اسفنديار  – 48

  .ي كسي كه بدنش ضد گلوله است و تير بر او اثر ندارد يعن)  5ج  ،فرهنگ ،معين( روئين تن شد 

  ) .پادشاهي گشتاسب (  1454تا  1452ب  ،308ص  ،6ج  ،شاهنامه – 49

  . 1447تا  1445ب  ،309ص  ،همان – 50

  .لقب زال پدر رستم است : دستان  – 51

در جنگ ها  ،تپسر زال برادر رستم و از پهلوانان در بار كيخسرو و كيكاووس اس: زواره  – 52

  ). 1191ص  ،1ج  ،دائره المعارف مصاحب،( ارو كارگزار او بوده است همه جا همراه رستم و ي

پسر رستم در بسياري از جنگ هاي ايران و توران همراه پدر شركت داشت و كتاب : فرامرز  – 53

  :ويخته شد فرامرز به دست بهمن اسير و به دار آ ،شرح جنگ هاي وي است)  5قرن (فرامرزنامه 

  تن پيلوارش نگو نسار كرد         فرامرز را زنده بردار كرد 

  )،پادشاهي بهمن اسفنديار 349ص ،6شاهنامه، ج (              

  . 1355تا  1448ب  ،309ص  ،6ج  ،شاهنامه – 54

  . 1458تا  1456ب  ،همان – 55
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مرگ پدر با توجه  در لغت به معني نيك انديش است و نام پسر اسفنديار كه پس از: بهمن  – 56

به زابلستان به خونخواهي پدر ،او تحت تربيت رستم قرار گرفت و چون به پادشاهي رسيدوصيت به 

  :لشكر كشيد و فرامرز پسر رستم را بكشت و زال را زنداني كرد 

  لب پراز بادسرد  ،سري پرزكين      به شهر اندر آمد دلي پرزدرد 

  ان آنكه بد نامدارهم از سيست      ام سوار سپذيره شدش زال 

  زدستور و گنجور نشنيد پند     هم اندر زمان پاي كردش به بند 

  تن پيلوارش نگون سار كرد       فرامرز را زنده بردار كرد 

   )پادشاهي بهمن  ،349تا  347ص ،6ج  ،شاهنامه(          

  . 1471تا  1469ب  ،310همان، ص  – 57

  . 1477تا  1472ب  ،همان – 58

  . 1480تا  1478ب  ،همان – 59

  . 1485تا  1481ب  ،همان – 60

پسر گشتاسب است كه زردشت از اهورامزدا خواست كه او را  ،در روايات زردشتي: پشوتن  – 61

برخاسته،  ،وي درروز واپسين با ديگر ياران جاوداني ،از ياران جاوداني سوشيانت است ،فنا ناپذير كند

  ). 547ص  ،1ج  ،دائره المعارف ،مصاحب( هد كرد سوشيانت را در كار نوساختن جهان ياري خوا

در شاهنامه پشوتن برادر اسفنديار و يكي از ياران باوفاي وي است كه درجنگ رستم و اسفنديار در 

اسفنديار جنازه او را به پايتخت ايران مي آورد و توصيه اسفنديار وصيت زابلستان حضور داشته و طبق 

  .ود بازگو مي كند را به پدر و مادر و خواهران خ
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  . 1486ب  ،310ص  ،6ج  ،شاهنامه – 62

  . 1499تا  1487ب  ،311ص  ،همان – 63

نج بيت برخي از مراسم روزگاران كهن درباره ميت و پدراين .  1504تا  1500ب  ،همان – 64

  .بازماندگانش آورده شده است 

 . 1510تا  1505ب  ،312ص  ،همان – 65

  . 4452تا  4447ب  ،313ص  ،8ج  ،همان – 66

  . 4461تا  4453ب  ،314ص  ،همان – 67

  . 4454ب  ،همان – 68

  . 4467تا  4462ب  ،همان – 69

  . 4431و  4430ب  ،312ص  ،8ج  ،همان – 70

  . 4429و  4428ب  ،همان – 71

  . 4435تا  4432ب  ،همان – 72

  . 4446تا  4443ب  ،313ص  ،همان – 73

در بيشتر صفحات كتاب به اخلاق حسنه (  40تا  37ص  ،نراقيملااحمد  ،عادسمعراج ال – 74

  :سفارش شده كه چكيده مطالب در اين بيت ديده مي شود 

  كزان بد ترا بي گمان بدرسد      نبايد كه گردد به گرد توبد 

  ) 4427ب  ،312ص  ،8ج  ،شاهنامه(              

  


